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  1ج- »ها  نامي براي تمام خوبي؛ادب«
قدرتمندترين /است »محبت«تر از  الوصول تر و سهل ، و بادوام»طلبي نفعتم«زيباتر از » ادب«راه  :پناهيان

 ..والدين در تربيت فرزند مرتكب مي شوند اشتباه بزرگي كه/ است» ادب«عامل براي رسيدن به قلة محبت، 

 ي برايادب؛ نام«با موضوع شناس  حسينية آيت االله حقدر ) س( حضرت زهراها به مناسبت ايام شهادت حجت الاسلام پناهيان صبح
  :ديخوان يرا م جلسهاولين   از مباحث مطرح شده دريا دهيدر ادامه گز. كند سخنراني مي»ها يتمام خوب

  دآي هاي خوب بودن است، اما معمولاً اين عشق به راحتي به دست نمي يكي از انگيزه» عشق به خدا و اوليائش«
 مثلاً گاهي اوقات محبت يا علاقة به خدا . ها و حالات مختلفي داشته باشد تواند صورت انگيزة ما براي خوب بودن و انجام رفتار خوب، مي

آيد، يعني انسان از  دست مي تواند انگيزة ما براي خوب بودن باشد كه اين خيلي انگيزة ارزشمندي است ولي به سختي به و اولياء خدا مي
قدر محبت پيدا كند كه اين محبت بتواند انگيزة  آن) ع(بيت حتي اينكه انسان به اهل. تواند عاشق خدا شود ابتداي راه، به راحتي نميهمان 

شان به  را دوست دارند ولي محبت) ع(بيت مردم عموماً اهل.  محبت هم دشوار است سطح ازهمة رفتارهاي خوب او شود، رسيدن به اين
 .كننده براي تمام رفتارهايشان شود رسد كه انگيزة تعيين لت به اين حد نميبه سهو) ع(بيت اهل

  خوب بودن استهاي يكي ديگر از انگيزه» عقلانيت و منفعت«

 هاي ما از سر  معمولاً كار كردن يا فعاليت .است عقلانيت تگي ما براي رفتار خوب قرار گيردتواند عامل برانگيخ انگيزة ديگري كه مي
يك عبارت ديگر، . كند كند و كار درست و غلط را از هم جدا مي منظور ما از عقل، همان عقل نظري است كه محاسبه مي. ستعقلانيت ا

فهميم كه ورزش كردن براي سلامتي ما مفيد است، با انگيزة رسيدن  ميوقتي مثلاً . براي انگيزة عقلاني، انگيزة رسيدن به منفعت است
 . دهيم  اين رفتار خوب را انجام مي- مشروع و لازم استكه يك منفعت - به اين منفعت 

 كه انسان با عقل خودش منافع  درست است كه انگيزة محبت ارزش بسيار بالاتري دارد، ولي انگيزة منفعت نيز ارزشمند است، همين
ا اعتماد و ايمان به ب- كسي كه شود   خوشحال ميوند همخودش را درك كند و براي رسيدن به آن حركت كند، ارزش دارد و خدا

 .دهد  به نفع خودش كار كند و به او پاداش هم مي- هاي الهي وعده

 نيستو پذيرش آيد و منفعت نيز به سادگي قابل درك  دست نمي محبت به سهولت به

 انگيزة كه دربارة ي اشكالطلبي است ولي  انجام رفتار خوب بيشتر از انگيزة منفعتدر اي كه ناشي از محبت باشد، قدرت و سرعتش  انگيزه
شود و اين محبت را ) ع(بيت تواند عاشق خدا و اهل شود؛ انسان به راحتي نمي به سهولت پيدا نميمحبت محبت وجود دارد، اين است كه 
 . انگيزة همة رفتارهايش قرار دهد

  منفعت ما در «يعني فهميدن اينكه . اين است كه منفعت به اين سادگي قابل درك نيست نيزاشكالي كه در انگيزة منفعت وجود دارد
مقدار   به نفع ماست، يككارهايياينكه واقعاً درك كنيم چه . تواند اين را درك كند و بپذيرد  و هر كسي نميكار دشواري است» چيست؟

 نفع زندگي دنيايي العاده به نفع ماست، حتي به نباشد كه سحرخيزي، فوقو پذيرش مثلاً شايد براي ما به سادگي قابل درك . دشوار است
 .و سلامتي جسمي ماست
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  و باور كند كه منافعش در چه بفهمد اگر انسان  يعنيآيد، دست مي تر به  راحت- نسبت به انگيزة محبت- منفعت رفتار خوب با انگيزة 
اگر ما نمازهاي ؛  به نفع ماستمثلاً نماز اول وقت واقعاً. طلبي، اقدامات خوب انجام دهد تواند با انگيزة منفعت تر مي  راحت،چيزهايي است

 . طلبي نماز اول وقت بخوانيم توانيم از سر منفعت لذا مي. اندازد خودمان را به تأخير بيندازيم خدا هم كارهاي ما را به تأخير مي

 اُفت و خيز داردنوسان يا محبت، انگيزة ناشي از 

 توانيم بر اساس محبت، به سهولت انگيزه پيدا كنيم كه يك  ا ميدربارة انگيزة محبت يك نكتة ديگر هم وجود دارد؛ گاهي اوقات م
انسان گاهي براي .  طبيعي استيك امر افت و خيز دارد و اين  يعنيمحبت نوسان دارد،مشكل اينجاست كه كارهايي را انجام دهيم ولي 

از ) ع(ست كه اعتقاد خودش را به امام حسينشود، و اين سرد شدن معنايش اين ني شود و گاهي نيز سرد مي خيلي داغ مي) ع(امام حسين
ها اقبال و  قلب«: فرمايد مي) ع(ميرالمؤمنينا. آيد اش نمي آيد و گاهي نيز گريه اش مي مثلاً گاهي در جلسة روضه گريه. استدست داده 
  )312 حكمت/البلاغه هجن(»إنَِّ للِقْلُوُبِ إقِبْالاً و إدِباراً؛ )گاهي ميل دارند و گاهي ميل ندارند(ادبار دارند

  انگيزة محبت افُت و خيز يا نوسان دارد، منتها انسان بايد اين نوسانات را كم كند و سطح محبتش را افزايش دهد و سطح آن را به يك
من اصلاً «: ويدبگ) افُت محبت(طور نباشد كه در زمان ادبار اعتنا نشود، مثلاً اين حدي برساند كه در مواقعي كه افُت محبت پيدا كرد، بي

فوقش اين است كه آنجا محبتش را به سطحي برساند كه لااقل در اين مواقع نيز به جلسة روضه برود،  »!حال ندارم به جلسة روضه بروم
 . كند مناجات نميخيلي مفصل  فوقش اين است كه ، يا نماز شبش را بخواندكند؛ يه نميگر

زيباتر از » ادب«راه / الوصول براي خوب شدن است انگيزه يا راه عمومي، فراگير وسهليك » ادب«
 است» محبت«تر از  الوصول تر و سهل و بادوام» طلبي منفعت«

 در اينجا يك انگيزة ديگر . هاي ديگري نيز براي رفتار خوب وجود دارد علاوه بر انگيزة محبت و منفعت، انگيزه
تر از انگيزة  الوصول تر و سهل طلبي است و بادوام فعتكنيم كه زيباتر از انگيزة من براي رفتار خوب را معرفي مي

است تا به انگيزة محبت خدا » راه«ايم، يك  و اين انگيزه، براي امثال ما كه هنوز عاشق خدا نشده. محبت است
ل اين انگيزة سوم، طراحي شده و آن حوهم بيشتر  تربيت مسير درستِعموم دستورات ديني و اصلاً . برسيم

  .است» ادب«

 كند، يعني در مواقعي كه انسان بتواند واقعاً منفعت خودش را درست ببيند و تشخيص دهد طلبي فقط گاهي به ما كمك مي انگيزة منفعت .
دهندة پرقدرتي باشد ولي نوسان دارد و  تواند موتور محرك و انگيزه دهد و مي  هست، خيلي به انسان گرما ميكه محبت هم تا وقتي انگيزة

» ادب«الوصل براي خوب شدن و انجام رفتار خوب،  راه اصلي، عمومي و فراگير كه يك راه بسيار زيبا و سهل. آيد دست نمي هبه سهولت ب
 . است

  ولي محبت نوسان داردادب ثبات دارد. 1/ »منفعت« و »محبت« ادب در مقايسه با مزاياي

 اين انگيزه، در مقايسه با دو انگيزة  . خودمان را بايد ادب قرار دهيم خوب شدن يا انگيزةطلبيِ عقلاني، راه اصلي غير از محبت و منفعت
 :كنيم كه به مهمترين آنها اشاره مي. ها و امتيازات خاصي دارد محبت و منفعت، ويژگي
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 خواهند فرزندان خودشان را صرفاً با  شوند اين است كه مي اشتباه بزرگي كه برخي از پدر و مادرها مرتكب مي
البته محبت خيلي . آورد محبت ممكن است آدم مؤدبي شود، ولي محبت لزوماً ادب نميآدمِ با .نندمحبت تربيت ك

ولي ادب ثبات بيشتري . آيد دست نمي ارزشمند است ولي محبت نوسان دارد و سطح عاليِ آن، به سهولت به
  .اسراري در ادب هست كه خيلي كارگشاست. دارد

 برد محبتِ بادآورده را باد مي /رود دست نميادب اكتسابي است و به راحتي از . 2

 مثلاً محبت كودك به پدر و مادر، يك محبت . هاي اوليه هم بادآورده هستند  خيلي از محبت.»برد بادآورده را باد مي«ايد كه  لابد شنيده
 طور طبيعي اين محبت به ور كهط لذا همان.  نكرده و زحمتي نكشيده استيدست آوردن اين محبت تلاش بادآورده است و كودك براي به

دست آورده است  اي مؤدب بار بيايد، اين ادب را به اگر بچه. ولي ادب از همان روز اول اكتسابي است. تواند برود طور طبيعي هم مي آمده، به
 .دهد را از دست نمي و به سادگي آن

  طلبي ندارد ادب زيبايي خاصي دارد كه منفعت .3

 ضمن اينكه . طلبي اين زيبايي را ندارد ادب زيبايي خاصي دارد كه منفعت. طلبي، زيبايي آن است سه با منفعتمزيت ديگر ادب در مقاي
واقعاً اين كار خوب به نفع من است يا به « بايد مدام محاسبه كنيد كه  رفتاري را انجام دهيد، عقلانيت،خواهيد با انگيزة منفعت يا وقتي مي

 و بايد دپرسي  مياندوباره فردا هم اين سؤال را از خودت!  اول وقت نماز نخوانم، واقعاً به ضرر من است؟ مثلاً اگر الان»ضرر من است؟
  .كه واقعاً اين كار به نفع من است د دليل و برهان بياوريانمدام براي خودت

  راحاسبه انسان گاهي حوصلة موطلبي نياز به محاسبة مداوم دارد  منفعت/  دارد و تداومادب استمرار. 4
 ندارد

 كند، يعني حال و  دهد، مشكلش اين است كه گاهي اوقات اصلاً محاسبه نمي طلبي كه بر اساس محاسبه، كارهايي را انجام مي آدمِ منفعت
 گويد نميولي اگر انسان از سرِ ادب يك كاري را انجام دهد، ديگر . دهد  انجام نمي راحوصلة محاسبه كردن را ندارد و لذا آن كار خوب

 »!من حوصله ندارم«

 ولي . گويند نمي» شده ادب«يا » مؤدب« كسي كه گاهي يك كار خوبي را انجام دهد به او .هاي مهم ادب، استمرار است يكي از ويژگي
  را خوبكارآن بدون فكر و محاسبه كردن، او حتي » ...گونه است ادب او اين«: گويند  انجام دهد، ميكسي كه يك كار خوبي را دائماً

به انسان ضرر ، تفكر نباشدهايي كه   وقتمشروط بر اينكه هميشگي باشد، يعني آنالبته فكر و محاسبة عقلاني خوب است . دهد انجام مي
اي به بيني كسي بزنند، اگر او  دفعه يك ضربه مثلاً اگر يك.  قدرت يا فرصت فكر كردن را ندارد اصلاًگاهي اوقات انسانچون . زند مي

تواند   مؤدب باشد مي ولي اگر)و اصلاً فكر نكند كه آيا اين كار زشت است يا نه؟(نباشد، ممكن است بلافاصله يك ناسزا بگويدمؤدب 
 . عادت رفتاري اوست» ناسزا نگفتن« چون خودش را كنترل كند،

 ن، ادب استمحبت قله است و راه رسيدن به آ /از سرِ عشق و محبت، قابل جمع استرفتار مؤدبانه با رفتار 

  البته رفتار از سرِ عشق و محبت .  است»منفعت« و »محبت« بهتر از - در مجموع-  باشد، اين انگيزه» ادب«اگر انگيزة ما براي رفتار خوب
 لذا  دارد اين محبت نوسان و ثانياًآيد نمي دست سهولت به  به- سطوح بالاي محبت-  اولاً بسيار ارزشمند است و جايگاه خودش را دارد، ولي
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ضمن اينكه رفتار مؤدبانه هم با رفتار از سرِ محبت، . شود روي محبت حساب كرد و آن را انگيزة انجام رفتار خوب قرار داد هميشه نمي
 . عادت كردن به رفتار مؤدبانه، بهتر از محاسبة مداوم است كه آيا اين رفتار به نفع من است يا به ضرر من استهمچنين . قابل جمع است

 گوييم تا قله را نشان دهيم، ولي راه رسيدن به اين قله چيست؟ راه رسيدن به  وقات ما از محبت سخن ميگاهي ا
ادب موانع .  به عبارت ديگر، قدرتمندترين عامل براي رسيدن به محبت، ادب است.است» ادب «قلة محبت،

دست آوردن  اي در به العاده رت فوقادب ثبات و دوام دارد و قد. دارد رسيدن به محبت را از سر راه انسان بر مي
 .محبت دارد

 خلوت هم وجود دارد ادب در ؛ با او) ص(پيامبرادب و برخورد  ماجراي چوپان بي

 ادب نسبت به پروردگار، ادب نسبت به اولياء : دربارة اينكه نسبت به چه چيزهايي بايد ادب را رعايت كنيم، بعداً سخن خواهيم گفت، مانند
 ... وها  ادب به غريبهالحقوق، ها، ادب نسبت به ذويبه خلق خدا، ادب به بزرگترخدا، ادب نسبت 

 براى ديدن گوسفندان ) ص(رسول خدا .جا وجود دارد هم در زندگي فردي و خصوصي، هم در زندگي خانوادگي و اجتماعي ادب در همه
 را يششود، لباسها  كه به او نزديك مى به پيغمبر افتادتا چشمش. برهنه بود را ديدند كه انخود به صحرا رفتند، و چوپان گوشفندانش

 را ي كه كسمي هستيا  ما خانوادهرايز:  فرمودرتحض! چرا؟: چوپان پرسيد .ميندار ما نيازى به چوپانى تو!  برو:فرمودندپوشيد، حضرت به او 
ويِ أنََّ النَّبيِ ص خرَجَ إلِىَ غنَمٍَ لهَ و راعيِها عريْانٌ يفلْيِ ر( .گيريم ، به كار نميكند كه در مقابل خدا ادب ندارد، و در خلوت از او شرم نمى

ِذلَك ِلم فقَاَلَ و ِتكايِةَ لنَاَ فيِ رعاجضِ فلَاَ حص ام ِالنَّبي َا فقَاَلَ لههِقبْلِاً لبَسم آها رَفلَم هابِتَ؟ثيَتٍ لاَ نسيلُ بَفقَاَلَ إنَِّا أه  عم بَتأَدنْ لاَ يم ِخدْم
 )1/161/ القلوب ديلميرشاد؛ ا اللَّهِ و لاَ يستحَيِ منِهْ فيِ خلَوْتهِ

 »خوب بار آوردن«ولي ادب يعني » بار آوردن«تربيت يعني 

 بار «تربيت يعني . كنيم ميجاي كلمة ادب از كلمة تربيت استفاده  رسم ما اين است كه به. متاسفانه ادب در فرهنگ ديني ما غريب است
جاي كلمة تربيت از تأديب استفاده  لذا بهتر است به. »خوب بار آوردن«دب يعني اما ا. مهم است» چگونه بار بياوريم«منتها اينكه » آوردن

 . شود فقط بار آوردنِ خوب را شامل مي» ادب«شود ولي  هر نوع بار آوردن را شامل مي» تربيت«شود، چون 

  پرورش گل و گياه« يا» تربيت بدني«عبارتهايي مانند . كه ترجمة فارسي آن است، شأن چنداني ندارد» پرورش«يا » تربيت«خودِ كلمة «
بدن انسان يا گل و گياه، موجودات بدون شعور . (شود دهد كه تربيت يا پرورش براي موجود بدون عقل و شعور نيز استفاده مي نشان مي
 براي يك موجود بدون شعور مثل گياه هم استفاده كلمهورش براي انسان، مناسب نيست، كمااينكه اين  پركلمةكار بردن  هب) هستند

 . ولي كلمة ادب فقط مخصوص انسان است.شود مي

 جايي است كه ما از كلمة ادب،  جاي ادب نيست، بلكه آن اشتباه بزرگي كه رخ داده، استفاده از كلمة تربيت به
اين كار شبيه اين است كه بر سر . »دار التأديب«: گوييم كنيم و مي و مجرمين استفاده ميدربارة برخي از زندانيان 

با اين كارها، شأن و ارزش ادب را كه يك كلمة فاخر است، در نظر عموم مردم ! »دانشگاه« :ها بنويسند درِ زندان
  .دهيم تنزل مي
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 ادب يك كلمة ديني است /ندا جاي كلمة تربيت، از كلمة ادب استفاده كرده به) ع(بيت اهل

  جاي آن  ولي بهتر است به» مربيِ تربيتي مدرسه«گوييم   مثلاً ميكنيم، به جاي كلمة ادب، بيشتر از كلمة تربيت استفاده ميمتاسفانه ما
هر  ا توجه به اينكهب. اند جاي كلمة تربيت، از كلمة ادب استفاده كرده به) ع(بيت  كه اهل استدر حالياين . »مسئول ادب مدرسه«بگوييم 

لذا اينكه از كلمة تربيت استفاده . ستند از كلمة تربيت استفاده كنندتوان  مي،خواستند مي) ع(بيت اهل، اگر  عربي هستنددوي اين كلمات
 . براي ما جاي تأمل دارداند،  نكرده

 شده به دست  من ادب«: فرمايد مي) ص(بر اكرمپيام. دانيم در حالي كه كلمة ادب يك كلمة ديني است ما كلمة ادب را زياد ديني نمي
فرمايد   دقت كنيد كه حضرت نمي)17/قالاخلا مكارم(»  أنَاَ أدَيِب اللَّهِ و عليِ أدَيِبيِشده به دست من است؛ ادب) ع(خداوند هستم و علي

 .شده به دست من است ادب: فرمايد بلكه مي» شده به دست من است تربيت) ع(علي«

  پس چه بهتر كه از همان . منظور همان ادب است» تربيت اسلامي«شود  گوييم وقتي كه گفته مي ما بحثِ لغوي نداريم، فقط ميدر اينجا
خصوصاً در ادبيات قديم، از كلمة ادب به خوبي ياد شده و به .  داردجايگاه برتريالبته ادب در فرهنگ ما انصافاً . كلمة ادب استفاده شود

اينكه ما . كند شود و اين را يك ناسزا تلقي مي او ناراحت مي» ادب بي«شود  به حدي كه وقتي به كسي گفته مي. ستخوبي استفاده شده ا
 .در حالي كه ادب واقعاً جزء دين است. دانيم دانيم خيلي خوب است ولي ادب را زياد جزء دين نمي را ناسزا مي» ادب بي«كلمة 

 كلمة ادب يك بار رواني مثبت و خوب دارد/ ردادب در دين ما جايگاه بسيار بالايي دا

 بهترين ارثي كه پدر و مادرها براي فرزندان خود «: فرمايد مي) ع(امام صادق به عنوان مثال،. ادب در دين ما جايگاه بسيار بالايي دارد
 و  حالا كه جايگاه ادب در دين)8/150/كافي(»  لأِبَناَئهِمِ الأْدَبإنَِّ خيَرَ ما ورثَ الĤْباءتوانند بگذارند اين است كه آنها را باادب بار بياورند؛  مي

 . از اين كلمه استفاده كنيم- جاي تربيت به- قدر بالاست، بهتر است   ما اينفرهنگ

 ظار مثبت انتنگاه و يك ، همين كلمه يك »اين خانواده باادب هستند«گوييم  مثلاً وقتي مي.  داردوب بار رواني مثبت و خ يككلمة ادب
 »شده هستند اين خانواده تربيت«كه بگوييم است  خيلي بيشتر از وقتي  و اين نگاه يا انتظار مثبت،كند نسبت به آن خانواده ايجاد مي

سادگي به  به» نماز باحال«/ نماز و قرآن خواندن انگيزةدهيم؛ حتيمان قرارادب را انگيزة بسياري از رفتارهاي
 رسيم به نماز عاشقانه هم مي» نماز مودبانه«مت در آيد، ولي با مداو دست نمي

 توانيم ادب نسبت به پروردگار عالم قرار  مثلاً انگيزة نماز را در ابتدا مي. ادب را بايد به عنوان انگيزة بسياري از كارهاي خودمان قرار دهيم
نمازِ با «. خاطر غلبة بحث محبت بر ادب در نزد ماست  به دنبال اين هستيم كه نماز را با حالِ معنوي بخوانيم، اينبيشتر ما منتها. دهيم
 . كم به نماز عاشقانه هم خواهيم رسيد آيد، ولي اگر يك مدت نماز مؤدبانه بخوانيم، كم دست نمي  به سادگي به»حال

 كنيم با ديگران باادب برخوردادب قرآن بخوانيم،بامثلاً . كند اگر انگيزة رفتارهاي خودمان را ادب قرار دهيم، اين خيلي به ما كمك مي  .
 . كند ادبي كوچك، انسان را از خيلي چيزها محروم مي گاهي اوقات يك بي

 ادبي نسبت به خداوند   بي اين را، دير شود- نسبت به اول وقت-  تاننماز اول وقت را روي حساب ادب بخوانيد، به اين معنا كه اگر نماز
كنيد و اگر حال نداشته باشيد، آن را  ان را محبت قرار دهيد، مدام به حال خودتان نگاه ميت خودتقاگر بخواهيد انگيزة نماز اول و. بدانيد

 .دهيد ولي اگر انگيزة خود را ادب قرار دهيد، حتي اگر حال هم نداشته باشيد، آن را انجام مي. دهيد انجام نمي

  


